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بررسی نشانه‌‌های لفظی و معنایی مظهرالعجايب

تاریخ دریافت مقاله: 91/2/20
تاریخ پذیرش مقاله: 92/2/20

چکیده

مظهرالعجايب منظومه‌ای منسوب به عطّار نيشابوري استك ه بنابر اشاره‌ي 
سراينده در سده‌ي ششم هجري سروده شده است. اين مثنوي در مورد حضرت 
علي )ع(، برخي از حوادث روزگار آن حضرت و معجزات ايشان در 5543 بیت 
در بحر رمل مسدّس محذوف )يا مقصور( به نظمك شيده شده است. گروهی این 
منظومه را به عطّار نسبت داده‌اند، امّا شعرهای بسیار سست، پرداختن بیش از 
حد به اختلاف مذاهب، تعصّب‌‌ورزی سراینده و قراین دیگر نشان می‌‌دهد که این 
سخن اساسی ندارد. اين پژوهش به بررسي ويژگي‌هاي مظهرالعجايب می‌‌پردازد 
و نشان مي‌‌دهدك ه سراينده‌‌ی‌ اثر با تمثّل سطحی به سب کعطّار به ویژه تلاش 
خود  عقاید  و  مفاهیم  تبیین  برای  او  داستان‌‌پردازی  شیوه‌‌ی  به  نزدیکی  برای 
تأثیرگذاری و زیبایی  به نشانه‌‌های متنی اصیل چون ماندگاری،  نتوانسته است 

دست یابد.

واژگان کلیدی: مظهرالعجايب، عطّار، سبک‌‌شناسی، تحلیل محتوا، 
انديشه‌هاي عرفاني و مذهبی.

Email: hzer1345@yahoo.com

مجله‌ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فســا واحــد  اســامی،  آزاد  دانــش‌گاه 

 1392 بهــار    ،)8 )پیاپــی  ش1  س4، 
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1- مقدّمه

در بخشي ازك تاب تصوّف و ادبيات تصوّف )1382( نويسنده‌يك تاب به پندار خود 
نسخه‌اي خطّي با ارزش را از فريدالدّين عطّار نيشابوري معرّفي مي‌‌كندك ه درك تاب‌خانه‌ي 
همگاني دولتي لنينگراد موجود است. بنابر آن‌چه‌‌‌‌ نويسنده بيانك رده: »ورق نخست آرايش 
نغز و تذهيب داردك ه در ميان آن نوشته شده است:ك تب ثلاثه حضرت شيخ فريدالدّين 
خطّ  چند  با  دروني  زمينه‌  از  نگارك ه  و  نقش  بيروني  دايره‌  در  عليه.  ا لله رحمه‌  عطّار 
تاريك جدا شده است، نام آثاري راك ه در نسخه‌ خطّي است، مي‌‌خوانيم: مظهرالعجايب، 

جوهرالذّات، لسان‌الغيب.« )برتلس، 1382، 510( 
ستايش  در  استك ه  دوره‌ي صفويه  از  پيش  منظومه‌هاي  معدود  از  مظهرالعجايب 
حضرت علي)ع( سروده شده است. اگرچه اين منظومه به لحاظ ادبي چندان درخور توجّه 
نيست، از آن‌جاك ه محتوی وصف حضرت علي)ع( و فرزندان معصوم ايشان و گاه ناظر 
به طرح انديشه‌هاي متعالي و عرفانی است، در خور درنگ است. سراينده‌‌ی منظومه به 
صراحت نام خود را محمّد و لقبش را فريدالدّين مي‌‌داند و بدين‌گونه خود را همان فرزانه 

پير نيشابور، شيخ عطّار معرّفي مي‌‌كند: 
ديد اهل  از  لقب  فريدالدّين  شد     	   سعيد اي  محمّد  من  نام  هست 
آمدم اسرار  گوياي  لاجرم  آمدم 	  ر  عطّا علم  باب  ز  من 
)عطارنیشابوری، 1376، 113(

شاعر در برخي از ابيات منظومه به زادگاهش اشاره مي‌‌كند:
محترم گشتم  توس  زمين  در    	  شهر من تون است و نيشابور هم
نهان نمی‌‌دارم  را  معاني  اين    	  خا كاين وادي به ازك لّ جهان
)همان، 113(

و در جاي ديگر مي‌‌سرايد:
آمده نشابور  شهر  مولدم   	 آمده معمور  تون  ز  ا من  اصل 
)همان(

وی در پايان منظومه‌اش به تاريخ سروده شدن آن اشاره مي‌‌كند و سنّ خود را در آن 
زمان فراتر از صد سال مي‌‌داند:
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 	     بود سال پانصد و هشتاد و چار اندر آن ساليك ه طبعم گشتي ار
	     جمله اعضايم به درد آغشته بود سال عمر من ز صد بگذشته بود
)همان، 246(

با  استاد  نزد  کودکی  از  سراینده  که  می‌‌شود  دريافت  منظومه  این  ابتدایی  ابیات  از 
دانش‌‌های زمان خود آشنا شده است: 

ببرد تعليمم  راه  از  او  نزد  چون پدر روزي به استادم سپرد  	 
              هم‌‌چو خورشيديك ه باشد او ميان ن جها ر  د لم  عا د  بو معلّم  ن  آ
)همان، 22(

با توجه به تأيكديك ه سراينده در بخش‌هاي مختلف منظومه دارد مي‌‌توان دريافت 
كه منظومه‌ جوهر نيز از سروده‌هاي همين شاعر است. به‌طور معمول نام اين منظومه در 

كنار مظهر ذكر مي‌‌شود:
اندوختم او  از  مظهر  و  جوهر    	   آموختم علي  ز  ا ا  ر سبق  من 
ك    	اندرين دنيا چو روي او نكوست جوهر و مظهر ز معني‌هاي اوست
)همان، 97(
بود ما  نشان  دنيا  اندرين  بود 	  ما  زك ان  جوهر  و  مظهر 
)همان، 98(
 	      زانك ه اسرار خدا از وي به جاست جوهر و مظهر همه نور خداست
)همان، 154(

سعيد نفيسي درك تاب شرح احوال عطّار، ذبيح‌ا للهصفا در تاريخ ادبيات جلد 2، 
شفيعي‌كدكني در مقدّمه‌ي مظهرالعجايب و منطق‌الطّير وي ان ريپكا در تاريخ ادبيات 

ايران به‌گونه‌اي مختصر به اين منظومه اشارهك رده‌اند.

2- بحث و بررسی

2-1- عطّار نيشابوري يا عطّار توني:
آن‌چه‌‌‌‌ سبب شده گروهي اين منظومه را از سروده‌هاي عطّار بدانند، اشاراتي استك ه 
در مظهرالعجايب آمده است و صراحت دارد ‌كه منظومه‌ مورد بحث، از زبان شيخ سروده 
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شده است: 
	    و اين‌چنين درّي قين عطّار سفت اين سخن را بي‌زبان عطّار گفت
)عطارنیشابوری، 1376، 3(
ريش بر سينه  رسد  را   	   دشمنانت   اي چو عطّارت هزاران بنده بيش
)همان، 5(

بدیع‌‌الزّمان فروزان‌فر انتساب اين منظومه را به عطّار قاطعانه رد مي‌‌كند و سراينده‌‌‌ی 
اين منظومه و چنين منظومه‌هايي بي‌سر و ته را خام‌گفتار و مزوّر می‌‌نامد. )ر.ک. فروزان‌فر، 
1353، 76( »اين سخن را مي‌‌توان درست پنداشتك ه برخي از شعرايك وتاه فكر از روي 
نادرستي، نام عطّار بر خود بسته‌اند و شعرهاي بسيار سستك ه اغلب به دور از موازين 
عقلاني است، به اين شاعر بلند آوازه نسبت داده‌اند.« )همان، 3( اين موضوع در مقدّمه‌‌‌ی 
منظومه  اين  انتساب  سرسخت  مدافعان  از  مصحّحك ه  و  داشته ‌است  بازتاب  نيز  كتاب 
دارد:  اشاره  آن  ابيات  از  بسياري  بودن  به سست  تلويحاً  است،  عطّار  فريدالدّين  به شيخ 
»سخن‌سنجان، قدرت سخنش را در اسرارنامه و منطق‌الطّير و خسرونامه مي‌‌طلبند؛ 
عارفان و عاشقان مولا، معاني عاشقانه را در مظهرالعجايب و غزليّات و جوهرالذّات او 
مي‌‌جويند.« )عطار نیشابوری، 1376، 17( مصححك تاب با ذكر تاريخ ولادت عطّار؛ي عني 
قلي‌خان  و رضا  اقليم  هفت  و صاحب  قول دولت‌شاه سمرقندي  به  توجّه  با  سال 513 
هدايت، اين تاريخ را با تاريخيك ه در مظهرالعجايب آمده است، مطابق نمی‌‌داند و نتيجه 
مي‌گيرد سال تولدّ شيخ بين سال‌‌هاي 482-483 بوده است. )ر.ک. همان، 21( شاعر وجه 

تخلّص خود را در اين منظومه، اين‌گونه بيان مي‌‌كند:
آمدم اسرار  گوياي  لاجرم   	 مدم آ ر  عطّا علم  ب  با ز  من 
)همان، 113(

شايد سراينده تعمّداً اينك تاب را به عطّار نيشابوري نسبت نداده باشد و اصلًا بر اين 
امر هم اصراري نداشته است. اين پندار زماني بهي قين نزديك مي‌شودك ه بدانيم شاعر در 
جاييك تاب را سروده‌‌‌ی عطّار ثاني دانسته و بدين‌ترتيب مي‌توان پنداشتك ه ضمن احترام 

به عطّار مشهور، به نوعي از خود و منظومه‌اش تمجيدك رده است: 
بود را  ثاني  عطّار  مگر  ي 	ا   بود را  معني  اهل  اينك تابم 
)همان، 226(
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»پژوهش‌هاي مربوط به عطّار نشان مي‌دهدك ه دو چهره به نام عطّار وجود داشته‌اند 
و حتّي مي‌‌توان به وجود سه عطّار اشارهك رد. پژوهش‌هاي اخير نشان می‌دهدك ه برخي 
از آثار منسوب به عطّار در واقع به عطّار؛ي عني فريدالدّين محمد عطّار توني مشهدي تعلّق 
داشته است.« )ریپکا، 1370، 360-359( با توجّه به اين‌كه سراينده در جايي خود را عطّار 
ثاني ناميده است، مي‌‌توان استدلالك ردك ه اين منظومه سروده‌‌ی‌ شاعري ديگر باشدك ه 

بنا به دلايلي تخلّص عطّار را براي خويش برگزيده است:
آمدم فاني  خويش  وجود  وز    	  آمدم ثاني  عطّار  من  آنك ه  ز 
بود طور  بهك وه  من  اصل  ليك    	  بود نيشابور  به  مولد  مرا  خود 
)عطار نیشابوری، 1376، 38(

در مقدّمه‌‌ی‌ شفيعي‌كدكني بر مختارنامه به صورت گذرا به سست و بي‌بنياد بودن 
اين منظومه اشاره شده است. )ر.ک. شفیعی‌کدکنی به نقل از: عطّار، 1375، 45( اصرار 
سراينده بر معرّفي خود از طريق آثارش اين تأمل را برمي‌‌انگيزدك ه قاعدتاً شاعر بايد به 
شناخته‌ترين اثر خود اشارهك ند. اگر سراينده‌‌‌ی اين منظومه همان عطّار نيشابوري صاحب 
منطق‌الطّير باشد، بديهي استك ه شاعر بايد خود را بيش‌‌تر با اين اثر معرّفيك ند، نه 
با اثر ديگريك ه به هيچ روي قابل سنجش با اين اثر گران‌سنگ نيست. در اين منظومه 
را عامل  اثر  اين  و  به خواننده می‌شناساند  اين منظومه  از طريق  را  بارها خود  سراينده، 

شهرت و اعتبار خود مي‌داند:
ك    	ز جهان رفتي تو بي‌گفتار حيف بعد از آن گفتمك ه اي عطّار حيف
	    خوب گويندمك ه ره برده به دين گفتم اين مظهرك ه تا اهلي قين
)عطار نیشابوری، 1376، 214(

به  منظومه  این  انتساب  ردّ  در  فروزان‌فر  و  شفیعی‌کدکنی  دکتر  این  از  پیش  گرچه 
عطّار نیشابوری مطالبی را مطرح کرده‌اند، این پژوهش بیش‌‌تر تلاش دارد با روی‌‌کردی 
عدم  دلیل  به  صرفاً  نه  را  آن ‌را  ارزش‌‌گذاری  و  بپردازد  منظومه  شرح  به  سبک‌‌شناسانه 

انتساب آن به شیخ عطّار، بلکه با نشانه‌‌های لفظی و محتوایی اثر بررسی کند. 
2-2- داستان‌‌پردازی شاعر:

»امروزه برخی از سبک‌‌شناسان، وظیفه‌‌ی سبک‌‌شناسی را فقط این می‌‌دانند که تعیین 
کنند آیا فلان اثر، اصلًا ادبی هست یا خیر؟« )شمیسا، 1374، 46( طبعاً چنان‌چه‌‌‌‌ این اثر 
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و آثاری از این قبیل با این پیش‌‌داوری که مثلًا منسوب به شاعری توان‌مندند تحلیل شوند، 
بسیاری از نکته‌‌های نهفته در آن‌ها از نظرها پنهان خواهند ماند و در نتیجه نمی‌‌توان در 

مورد آن‌ها قضاوتی منصفانه ارائه کرد.
مسلّم است که سراينده‌‌‌ی این منظومه به لحاظ فکری و زبانی زیر تأثیر عطّار نیشابوری 
بوده و به اشکال مختلف از منظومه‌های این شاعر شهیر تقلید کرده است. در بخش پایانی 
منظومه، داستان شیخی بغدادی را بیان می‌‌کند که در زهد و ورع انگشت نما بوده است. 
او غلبه می‌‌کند، در  بر  به گردش مشغول می‌‌گردد و چون تشنگی  شيخ روزی در شهر 
خانه‌ای را می‌‌کوبد و آب طلب می‌‌کند. دختری چون ماه در بر او می‌‌گشاید و چون شیخ 
پدرش  از  را  دختر  داده  از دست‌  دل  می‌‌دهد. شیخ  از دست  دل  می‌‌افکند،  نظر  وی  بر 
با  با خوش‌رويي مي‌‌پذيرد. شیخ در کنار دختر و  نیز  خواست‌گاری می‌‌کند و پدر دختر 
باده‌‌ی عشق مي‌‌گرددك ه  و چنان سرمست  مي‌‌گذراند  با خوشي  را  روزهايي  پدر  ثروت 
خرقه‌ی زاهدانه از دوش بر می‌‌گیرد و قبا در می‌‌پوشد. لیکن توفیق الهی با هشداری او را 

بیدار می‌‌کند)ر.ک. عطار نیشابوری، 1376، 239( و خطاب می‌‌آید که: 
 	     می‌‌فرستم زودت از مسجد به دیر گر کنی تو ی کنظر دیگر به غیر
)همان، 239(

پشمینه‌پوش  بار  دیگر  و  مي‌‌دهد  را طلاق  دختر  رها شدن،  برای  شیخ  بدین‌‌گونه  و 
می‌‌گردد. این داستان کبه‌گونه‌ای یادآور داستان شيخ صنعان در منطق‌الطّیر است. اگرچه 
ربودن  زيباروي در حقيقت قصد  برخلاف داستان شيخ صنعان، دختر  اين داستانك  در 
ايمان شيخ را ندارد وخود نيز اهل زهد و عبادت است، نتيجه‌‌‌ی هر دو داستاني كي است: 

باشدت ايمان  نور  از  بهره‌اي    	  گر همي‌خواهيك ه ايمان باشدت
 	    پس به ذكر و فكر او دل بر گمار تو نظر بر پشت پاي خويش دار
)همان(

بیش‌‌تر  شبیه  گرفته،  پیش  سمبلی ک داستان ک این  بیان  برای  سراینده  که  شیوه‌‌ای 
داستانک‌‌های عرفانی است که در آن، عشق شیخی وارسته به دختری زیباروی محور اصلی 

قرارمی‌‌گیرد. این داستان کبا بیت زیر آغاز می‌‌شود: 
خدای از  گرفته  عرفان  خلعت    	  نیک‌رای شیخی  بغداد  در  بود 
)همان، 239(
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در این داستان کهیچ ترکیب و لفظی برای بازنمود چهره‌‌‌‌ی فریبنده‌‌ی معشوق دیده 
نمی‌‌شود، جز آن‌‌که دختر زیباروی به حور بهشتی تشبیه می‌‌شود. این بیان ساده علاوه 
نشان می‌‌دهد،  داستان  نتیجه‌ی‌‌  و  مقصود  به  برای رسیدن  را  تعجیل سراینده  آن‌‌که  بر 
پای‌‌بندی او را به اصول اخلاقی و پرهیز از تحری کخواننده به نمایش می‌‌گذارد. سراینده با 
وجود خطاهای لفظی بسیار، گاهی از ابزارهای زبانی برای بیان پیام‌‌های اخلاقی به درستی 

بهره برده‌‌ است.
معنوی  عشق  با  را  مجازی  عشق  درگیری  و  تنش  روشنی  به  می‌‌توان  داستان ک در 
با خرقه‌‌پوشی و در  را  ناسازگاری خوش‌‌نشینی  اعتقادات خود،  بیان  با  دریافت. سراینده 
نهایت پارسایی در شیوه‌‌ی دل‌دادگی شیخ بیان می‌‌کند. آن‌چه‌‌‌‌ در این داستان کبارز است، 
پرهیز سراینده از پرداختن به توصیفات و اطناب بیهوده‌‌ی کلام است-چیزی که به ندرت 
در این منظومه شاهدش هستیم- زیبایی دختر تنها در ی کبیت و شیفتگی شیخ نیز در 
بیتی دیگر خلاصه می‌‌شود. نکته‌‌ی درخور توجّه دیگر این‌که بازگشت شیخ و توبه‌‌ او نیز 

در ی کبیت شرح داده می‌‌شود:
خروش در  آمد  و  داد  طلاقش  پس 

پشمینه‌‌پوش دگر  بار  او  گشت 
)همان، 239(

با این اوصاف از آن‌جا که ویژگی‌‌های سبکی در محدوده‌‌ی لفظ، به راحتی می‌‌تواند بر 
ذهن و روح خواننده اثر بگذارد و گاه به لحاظ ایدئولوژیکی تفکّراتی ناصواب را به خواننده 
القا کند، این‌‌گونه بیان آن هم در داستانکی که برای تأثیرگذاری باید سراینده به خوبی از 
ابزارهای زبانی بهره گیرد تا خواننده بتواند عشق شیخی گوشه‌نشین را باور کند، درخور 
و  لفظی  ارزش‌‌های  می‌‌تواند  منظومه  این  ویژگی‌‌های  بررسی  روی  هر  به  است.  ستایش 

معنایی این‌‌گونه آثار و روند شکل‌‌گیری ‌‌آن‌ها را نشان دهد.
2-3- مضامین و درون‌مايه‌هاي شعري مظهرالعجایب:

اندیشه‌‌های  مذهبی،  افکار  مظهرالعجايب،  منظومه‌‌ی  سبکی  شاخصه‌‌های  از  یکی 
التزام شاعر در درج  و  این مضامین  اکتسابی شاعر است. گستره‌‌ی  فلسفی و دانش‌های 
امّا متکلفانه‌‌ی  طولی مباحث مذکور در کلّیت ساختاری اثر، نشانه‌‌های تلاش هدف‌مند، 
سراینده‌‌ی آن به سیاق فکری عطار در منظومه‌‌هایش است. انباشت اطّلاعات علمی و نقل 
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مباحث دینی و مذهبی و گاه فلسفی گواه تلاش کسی است که گویا التماس مقبولیت اثر 
را از مخاطبان خویش دارد؛ شگردی که اگر از منظر روان‌شناسی بررسی گردد، هراس از 
کم‌‌اعتنایی به اندیشه‌‌های پدیدآورنده‌‌ی اثر را می‌‌رساند، گویا می‌‌خواهد بدین وسیله حتّی 
برای  راهی  و  اندیشه‌‌هایش  ماندگاری  به  تنها  به محبوبیّت و شهرت عطار  با دل‌‌سپردن 

شنیدن صدای خود بجوید. 
بررسی ویژگی‌‌های سبکی این منظومه نشان می‌‌دهد که مطالب مطرح شده به‌‌گونه‌‌ای 
تجمیع متکلفانه و وصله‌‌ای چهل تکه‌‌ از مفاهیم فلسفی و عرفانی در کنار محوریت بینش 
و  نیامده  بر  از جان سراینده  اثر  نشان می‌‌دهد  نامیمون که  تلفیقی  است.  تشیّع  مذهب 
بیش‌تر در پی التزامی متعصّبانه برای تشبیه به سب کعطار است. برای نمایش این مدّعا 
توجّه به مفاهیم و درون‌‌مایه‌‌های شعری منظومه که در قالب ذیل عرضه می‌‌شود می‌‌تواند 

راه‌‌گشا باشد.
2-3-1- اشاره به ادیان مختلف و اصطلاحات رایج در ادیان:

تفکّر مذهبی شاعر در این منظومه بر اندیشه‌های عرفانی کاملًا غلبه دارد. در این میان، 
پرداختن به درگیری مذاهب نسبت به سایر موضوعات محسوس‌تر است و به‌ویژه تعلّق 
شاعر به مذهب شیعه و آن هم به صورت افراطی، موضوعی بسیار بحث برانگیز است. از 
آن‌جا که اندیشه‌های مذهبی در این منظومه بر سایر اندیشه‌ها غلبه دارد، می‌‌توان دریافت 

که سراینده‌‌ی‌ اثر، فردی بسیار متعصّب بوده است.
در بخشی از این منظومه، سراینده به رایج‌شدن دین عبّاسی و گرایش مردم به آن 
اشاره می‌‌کند و خود را از پای‌بندان به آن مذهب معرّفی می‌‌نمايد. روشن است که دین 
عبّاسی را در برابر دین اموی قرار داده و بدین‌گونه گرایش خود را به شیعه نشان داده است:

قرار وی  اندر  بگرفتند  خلق  آشکار 	  کردند  چو  عبّاسی  دین 
نمود عبّاسی  دین  بر  ظاهرم    	  بود ه  شا طریق  بر  من  باطن 
)عطار نیشابوری، 1376، 214(

مسلّم است که در روزگار شاعر، رواج برخی از اعتقادات صوفیه، سبب درگیری‌‌هایی 
شده بود. انديشه‌‌ی‌ خداگونه پنداشتن آدميي ا تجسّد خداك ه بنابر اظهار نظر گروهي، از 
سخنان منصور حلّج دريافت مي‌‌شود، سبب طعن و طرد صوفيه شده بود. از آن‌جا که 
دریافت اندیشه‌های این گروه برای عوام بسیار سخت بوده است، سراینده‌‌ی این منظومه 
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توصیه می‌‌کند که در برابر نااهلان باید سکوت اختیار کرد و از بیان حقایق پرهیز نمود:
کن ختم  معانی  و  دار  نگه  دم    	  نااهلان سخن به  تو  چند گویی 
	     یا تویی هم‌چون روافض بوالفضول حلول1 اهل  تویی  نگویندت  تا 
بوده‌ای خوارج  هم‌چون  تو  نه  یا     	   ی بربوده‌ا ناصبی  دین  نه  یا 
بربوده‌ای ملحدان  کیش  تو  یا    	  ی ه‌ا د بو دی  تحّا ا یند  بگو یا 
)همان، 61(

پرداختن به مذاهب مختلف و اظهار نظر در مورد درستی یا نادرستی اعتقادات این 
مذاهب در منظومه‌‌‌ی مظهرالعجايب از عوامل دیگری است که نشان می‌‌دهد این منظومه 

سروده‌ عطّار نیست: 
او گفت  از  خدا  اسرار  دارم    	  تو نیستم در دین چو  مقلّد  من 
)همان، 56(

طعن روافض:
وارهم روافض  مشت  این  از  تا    	  هم ز  را  او  می‌درم  گفتا  شیخ 
)همان، 34(

براساس آن‌چه‌‌‌‌ نويسنده‌‌‌یك تاب تصوّف و ادبيات تصوّف آورده اين منظومه دليل بر 
اتهّام عليه عطّار شده و در نتيجه‌ی آن شيخ هفتاد ساله ناگزير گرديدهك ه به نيشابور فرار 

نمايد و اموالش را نيز به همين سبب از دست داده است. )ر.ک. برتلس، 1382، 513( 
شگفت استك ه در نسخه‌ خطّيك ه "برتلس" معرّفي مي‌‌كند، نوشته‌اي از نسّاخ هست 
كه بخشي از آن نقل می‌‌شود: »اين فقير را به جهتك تاب مظهرالعجايب شيخ فريدالدّين 
عطّار "قدّس سره" گرفته بودندك ه در اينك تاب تفضيل علي بر صحابه‌ك بار بسيار است 
در مدرسه‌‌‌ی  را  وك تاب مذكور  است  بدمذهب  و  رافضي  او  دارد  اينك تاب  وك سيك ه 
سلطان الغ‌بيك ميرزا در سمرقند به آتش نهادند، علماي آن‌جا و بسوختند و اين فقير را 
نيز حكم به قتلك ردند و متاع خانه با فرزندان به تاراج بردند، امّا به روحانيّت حضرت نبي 
عليه‌السّلام و اهل بيت او از آن بليه، بي‌حمايت خلق نجاتي افت.« )همان، 511( کاربرد 
واژه‌ی سنّی به معنی مسلمان در مقابل رافضی، در این منظومه قابل تأمّل است. از یاد 

نبریم که مولانا نیز این واژه را در مقابل رافضی به کار برده است. 
رافضی گو  بر  چیست  منافق  ای     	   رافضی تو  و  من  سنّیم  گفت 
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او بود  صادق  دین  از  برون  چون     	   و ا بود  منافق  سنّی،  بد  نه  و  ا
)عطار نیشابوری، 1376، 212(

در اين منظومه بعد از نعت رسول)ص( زیر عنوان "در نعت شاه اولیا"، علی )ع(، 28 
بیت آمده و پس از آن نیز در نعت اولاد آن حضرت، ابیاتي دیده می‌‌شود و نکته‌‌ی‌ درخور 
اعتقاد  ابیات، آن است که جانشینان برحقّ آن حضرت، آن‌‌گونه که مورد  این  توجّه در 

شیعیان هستند، توصیف شده و بر امامت آنان تأکید گردیده است. از جمله:
راستان امام  کاظم  موسی   	 ن آسما ه  ما تو  ند  ز فر هست 
)همان، 6(

یا:
آشکار گردد  عدل  جهان  تا    	   ر آ غیب  ز  ا مهديي  لهی  ا یا 
)همان، 7(

ارادتيك ه شاعر به ناصر خسرو دارد، گرايش‌‌هاي اعتقادي و مذهبي او را نشان می‌‌دهد:
 	     هم‌چو منصور او نظر در شاه یافت ناصر خسرو به حق چون راه یافت
)همان، 31(
بود گم‌راه  و  مرتد  او  تو  چو  نه     	    بود ه  گا آ سرّ  ز  خسرو  ناصر 
)همان، 61(

2-3 -2- ولايت و نبوّت:
مسأله‌‌ی نبوّت و ولایت به طور معمول در میان آثار عرفانی مورد توجّه قرار می‌‌گیرد. 
از آن‌جا که نبوّت تشریعی پایان می‌‌پذیرد و چنان‌‌که در اعتقادات مسلمانان آمده است، 
آفتاب رسالت پیامبر غروب نموده و حقیقت هدایت انسان‌ها برای رسیدن به کمال و تعالی 
پایان‌‌ناپذیر است، ولایت محمّدیه در وجود اولیای حق تا ابد تجلّی می‌‌نماید و بدین‌‌گونه 
پیوند حق و خلق تداوم می‌‌یابد. »آن‌چه‌‌‌‌ درك لام اكابر آمدهك ه :الولايهُ افَضلُ مِن ‌النّبوه 
و الولايهُ اعَلي مِن‌النَّبوه، آن معني داردك ه ولايت نبيك ه جهت قرب وي است با حق، 
زيراك ه ولايت جهت  اِنباي خلق است؛  و  اخبار  اوستك ه  نبوّت  از جهت  اعلي  و  افضل 
حقّاني ابدي است و هرگز منقطع نمی‌‌شود و نبوّت جهتي است نسبت با خلق و منقطع 
است.« )لاهیجی، 1383، 234( نبی برای هدایت و ارشاد خلق از جانب پروردگار فرستاده 
می‌‌شود. به بیان دیگر نبی از حق ‌‌تعالی، ذات، اسما و صفات او بندگان را باخبر می‌‌سازد و 
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ولایت در حقیقت، باطن نبوّت است و نبی هم از راه ولایت، از حق فيض را دریافت می‌‌کند 
و از راه نبوّت به خلق می‌‌رساند. »آن‌چه‌‌‌‌ منقول است از بعضی از اولیاء ا للهکه ولایت از 
نبوّت فاضل‌تر است، مراد آن است که جهت ولایت نبی از جهت نبوّت او فاضل‌‌تر است نه 
آن‌که ولایت ولی تابع، فاضل‌‌تر است از نبوّت نبیّ متبوع« )جامی، 1381، 214( موضوع 

برتری ولایت بر نبوّت در صفحه 33 مظهرالعجايب با حکایتی شرح داده شده است:
     	     زان‌كه اين قول ازك لام مرسل است آني كي گفتا ولايت افضل است
)عطار نیشابوری، 1376، 33(

 »براساس آن‌چه‌‌‌‌ سراينده آورده است درويشي در وصف حضرت علي )ع( داد سخن 
او حمله  به  با شنيدن اين سخنان  می‌‌دهد و ولايت را حقّ آن حضرت مي‌‌خواند. مردم 
مي‌‌كنند و پس از ضرب و شتم، به بندش مي‌‌کشند و نزد شيخ خود مي‌‌برند. شيخ خطاب 
آن  خليفه‌  صرفاً  علي)ع(،  حضرت  و  است  پيامبر  حقّ  تنها  ولايت  مي‌‌گويد:  درويش  به 
حضرت بوده است. پس از آن به هم‌راه گروهي از مريدان خود نزد خليفه‌ می‌‌رود و واقعه 
را باز مي‌‌گويد. خليفه‌ وقت با شنيدن سخنان شيخ مي‌‌گويد من از اين جمع دوست‌داران 
انديشه‌ ولايت علي)ع( و فرزندان وی را ريشهك ن  تا بتوانم  علي)ع( بسياري راك شته‌ام 
كنم. سپس خطاب به اميري از اميران خود دستور قتل درويش را صادر مي‌‌كند.« )همان، 
33( پرداختن به موضوع ولایت در جای جای منظومه و تأکیدی که سراینده بر اهمیّت 

آن دارد از موضوعات درخور تأمّل در این منظومه است:
 	       در زمین جان خود این تخم کاشت خود امیر مؤمنان سه چیز داشت
 	    و آخرین آن سخاوت دان و حلم علم به  دان  ولایت  آن  لین  وّ ا
)همان، 52(

2-3-3- تجلّی‌حق:
تمام مراتب و مظاهر حق، حقیقت ی کوجودند که اختلاف تجلّیات، آن‌ها را مسمّی 
و  است  ازلی  و  واحد  حقیقتی  وجود،  عربی  ابن  نظر  از  است.  نموده  گوناگون  مراتب  به 
اساساً نمی‌‌توان بین خالق و مخلوق مباینت و مغایرتی در نظر گرفت. عالم با وجود اشکال 
به‌طور  که  حق  تجلّی  نیست.  بیش  حقیقت  ی ک تجلّی  بازتاب  دارد،  که  صورت‌‌هایي  و 
از میراث  بعد دیده می‌‌شود و متأثرّ  به  آثار شعرای عارف قرن هفتم  معمول بیش‌‌تر در 
فکری ابن عربی و شارحان مکتب او در طرح نظریه‌‌ی وحدت وجود است، در منظومه‌‌‌ی 
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مظهرالعجايب هم به‌گونه‌ای بازتاب داشته است: 
 	      ز آن از او آمد اناالحق در ظهور خود تو بودی در دل منصور نور
	           این شده بر من معیّن خود بسی غیر تو خود نیست در عالم کسی
 	     هم تو باشی با نبوّت هم‌‌نشین هم تو روحی در بدن هم نور دین
پیرهن گه  ورا  سازی  قبا  گه     	   تن به  داری  جبّه‌ای  زمانی  هر 
)همان، 232(

از این ابیات دریافت می‌‌شود که وجود حق، دارای ی کتجلّی ذاتی در صور جمیع 
ممکنات است. بنا بر این نمی‌‌توان به دو وجود جداگانه که یکی پروردگار و دیگری 
به  است.  شده  اشاره  حق  مقدّس  فیض  به  ابیات  این  در  شد.  قائل  باشد،  مخلوقات 
عقیده‌‌ی ابن عربی، اعیان ثابته در عدم چون از عالم معقول به عالم محسوس ظاهر 
شوند، فیض مقدّس نامیده می‌‌شوند. »حضرت ذوالجلال و الاکرام جواد علی‌‌الاطلاق 
و فیّاض علی‌‌الدّوام است. نخست به حسب فیض اقدس به صور استعدادات و قابلیات 
تجلّی فرمود و خود را در مرتبه‌‌ی علم به رنگ همه‌‌ی اعیان نمود. پس از آن به فیض 
مقدّس، اعیان را عَلی قَدرِ استعداداتهم خلعت وجود بخشد و لباس هستی پوشانید.« 

)جامی،1381،  118(
2-3-4- ريا و رياكاري: 

متظاهران به شرع و تصوّف با دعوی اخلاص دروغین به فریب خلق می‌‌پردازند و به 
جای ارشاد و هدایت خلق، با پنهان کردن اعتقادات باطل خود، زمینه‌های انحراف در 
دین را فراهم می‌‌سازند. پاره‌ای از دعاوی و اقوال صوفیه که با اعمال آنان در تضاد بوده، 
موجب بروز مفاسد اخلاقی و اجتماعی شده است. متصوّفه‌‌ی واقعی و مجذوبان با درک 
این حقیقت، تلاش کرده‌‌اند از اظهار زهد پرهیز کنند و راز صوفیان و زاهدان ریایی را 
افشا نمایند. ستیز با ریاکاری در شعر سعدی، مولانا و حافظ بازتابی آشکار داشته است. 
سراینده‌‌ی این منظومه، مدّعیان کشف و کرامات را که لقمه‌‌ شبهه می‌‌خورند، بر آن 
می‌‌دارد که در احوال خود به دیده‌‌ی تحقیق بنگرند و به جای احتساب و محکوم کردن 

خلق به اصلاح اعمال خود بپردازند تا از عذاب الهی در امان بمانند.
انتقاد از ریا و ریاکاری از موضوعات اساسی شعر در سده‌های هفتم و هشتم هجری 
قرار  انتقاد  مورد  اقشار  سایر  از  بیش  تقوا  اهل  و  محتسبان  خصوص،  این  در  است. 
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گرفته‌اند. در بخشی از کتاب مظهرالعجايب با عنوان "در بیان حال وضع آن‌هایی که اهل 
شرّند و از خدا بی‌خبرند و دیگران را احتساب فرمایند" سراینده‌ محتسبان را نکوهش کرده 

و آنان را از امر احتساب برحذر داشته است:
بوی سرگین در دماغت هست، چُست                                              محتسب گشتی که دینم شد درست
کن خویش  کتاب  و  کردار  ترک     	        کن خویش  احتساب  زمانی  رو 
بی‌حساب عذاب  آید  سرت  بر    	  گر کنی تو هم‌‌چو بهمان احتساب
	     ورنه چون دزدان بیاویزی به حلق از آزار خلق بر گذر زین کار و 
)عطار نیشابوری، 1376، 59(

ادّعای کرامت از جانب کسی که این‌‌گونه به مدّعیان کشف و کرامت می‌‌تازد، نکته‌‌ای 
درخور درنگ است. با این‌‌که نشانه‌‌های بسیاری در منظومه وجود دارد که تأیید می‌‌کند 
این منظومه در اواخر سده‌‌ی هفتم یا اوایل سده‌‌ی هشتم هجری سروده شده، بیان این ادّعا 
که عارفی واقف در روم بعد از من )سراینده( ظهور می‌‌کند، بسیار شگفت‌‌انگیز می‌‌نماید: 

روم به  گوید  شود  پیدا  من  بعد     	   علوم هر  اصل  ز  واقف  عارفی 
یقین             از کف سلطان معنی شمس دین ز  ا بپوشد  و  ا بنوشد  و  ا
)همان، 209(

2 -4- ضعف‌‌ها و کاستی‌‌ها:
علاوه بر سستی ابیات و ضعف تألیف‌‌های بسیار که در جای جای این مثنوی به چشم 
می‌‌خورد، به لحاظ درون‌‌مایه‌‌های شعری و موضوعات مطرح شده، کاستی‌‌هایی دارد، که 

در بخش زیر به چند مورد اشاره می‌‌شود: 
2-4-1- ستایش نابه‌جا از حکّام:

شاعريك ه از عدالت علي )ع( دم مي‌‌زند و خود را مريد گوش به فرمان "مولا"مي‌‌داند، 
چگونه به خود اجازه مي‌‌دهد پادشاهي چون سلطان محمود غزنوي را به عدالت بستايد و 

حكم دهدك ه اين پادشاه هرگز خلقي را نيازرده است:
گذاشت نكونامي  حكم  جهان  بر     	   شاه غازي شاه محمود آنك ه داشت
گزند زو  نبوده  را  خلقي  هيچ    	  و بس هوش‌مند عادل  شاه  بود 
)همان، 76(
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2-4-2- رعایت نکردن عفّت کلام:
در اند كمواردي هم شاعر، عفّتك لام را رعايت نمي‌‌كند: 

بود خر  او  عارفان  میان  در    	  بود ر  ز ر  ا مدرسه  بزرگ  آن 
)همان، 27(
	        زان که فضل و علم ایشان شد فشار رو کناره کن از این مشتی حمار
)همان، 130(

2-4-3- مفاخره:
سراینده‌‌ی‌ منظومه‌‌ی‌ مظهرالعجايب دچار نوعی خودشیفتگی است و این موضوع را از 
مفاخرات او در جاي‌جای منظومه می‌‌توان دریافت. گویا سراینده، خواننده‌ منظومه‌‌‌ی خود 
را انسانی فراموش‌‌کار می‌‌داند که مصرّ است مدام از دانش و هوش و کمالات خود سخن 

براند و فضیلت‌‌هایش را به رخ خواننده و شنونده‌‌‌ی اثرش بکشد: 
ارزنده‌ام معرفت  علم  به  زان    	  از کتب برخوانده‌ام هفصد و ده 
بدو باید  هم  کشف‌الغیب  لی ک   	  نکو باشد  نکو  دانستن  گرچه 
)همان، 153(
 	    جام وحدت را کنی بی‌شبهه نوش گوش به  گيری  را  الهی‌نامه  گر 
)همان، 171(
 	    کوس سلطانی زنندش زیر عرش این کتابم را ورق عرش است و فرش
 	     چون قلم بر لوح عشّاق این نوشت این کتابم را مداد است از بهشت
)همان، 166(

»مفاخره از فروع حماسه است زیرا بنای آن بر اغراق در باب صفات نیکو و ذکر اعمال 
پهلوانی است و می‌‌توان گفت که در مفاخره شاعر می‌‌خواهد خود را انسانی مافوق طبیعی 
قلم‌داد کند.« )شمیسا، 1383، 239( با این وصف منظومه‌‌‌‌ی مظهر‌‌العجایب بیش‌‌تر جنبه‌‌ 

اغراق دارد. این مفاخرات در مقدّمه‌‌ی‌ منظومه به اشکال زیر نمود داشته است:
الف( کاربرد ضمیر من:

بردوختم او  از  ایمان  خرقه‌ی    	  آموختم کل  کل  از  سبق  من 
)عطار نیشابوری، 6731، 91(
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ب( یاد کرد نام عطّار:
پدید من  از  حق  نور  آمد  گفت     	   چون‌که عطار این رموز از شه شنید
)همان، 91(
دغل دينت  بود  تو  نداري  ور    	  زل ا ز  ا رد  دا ر  عطّا یقین  ین  ا
)همان، 51(

آثارش، حشوهای  و  خود  از  سراینده  کننده‌‌ی  تمجیدهای خسته  و  تعریف  کنار  در 
متوسّط و قبیح نیز از ارزش محتوایی اثر می‌‌کاهد. این نکته بر خود پدید آورنده‌‌ اثر نیز 

پوشیده نیست و به گونه‌‌ای ناتوانی خود را در خلق اثری هنری توجیه می‌‌کند:
عرفان نشست با  نظم  در  او  دارد     	   مظهر من شاعری بر خود نبست
	                               هست معنی نیست آخر صوت و حرف مظهر من نیست شرح نحو و صرف
)همان، 422(

2-5- ويژگي‌‌هاي لفظي مظهرالعجایب:
با  قرار می‌‌گیرد،  توجه  مورد  آن  ادبی  توانش  که  زمانی  منظومه  این  کلّی  تفسیر  در 
فضای  در  قرارگرفتن  مدّعی  این‌‌که شاعر  با  نیسیتم.  روبه‌‌رو  معنا  از  عالی‌‌تری  جنبه‌‌های 
رقابتی با دیگر شعرا است، هیچ‌‌گونه نوآوری در شعر او دیده نمی‌‌شود و زبان او نوعی تقلید 

صرف از شعر شعرای پیشین و هم‌دوره به ویژه عطّار است.
دارد.  قرار  دیگر  شعری  با  رابطه  در  همواره  بلکه  نیست،  ذات  به  قائم  شعری  »هیچ 
تا  شوند  روانی  مبارزه‌‌ای  عرصه‌‌ی  وارد  تأخیری  شیوه‌‌ای  به  سرودن  برای  بابد  شاعران 
فضایی تخیّلی بیافزایند. بنابراین ضروری است شاعر در مرتبه‌‌ی تجدید نظر برای دست 
و پنجه نرم کردن با شعرای نیرومند گذشته از مرحله‌‌ی محدودیت )انداختن نگاهی تازه( 
جانشینی )قرار دادن ی کقالب به جای قالبی دیگر( و بازنمایی )اعاده‌‌ی ی کمعنا( بگذرد.« 

)سلدن و ویدوسون، 1384، 195(
2-5-1- ترکیب‌سازی:

به ‌‌طور طبیعی شعرای با ذوق می‌‌توانند واژه‌‌ها و ترکیباتی زیبا و پاکیزه بسازند و در 
قواعد دستوری ساخته  با رعایت  و متناسب که  ترکیبات خوب  ببرند.  کار  به  شعر خود 
شده و در شعر مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند، به دل می‌‌نشینند و می‌‌توان گفت بر اعتبار 
شعر می‌‌افزایند. در این مورد کم‌تر ترکیب زیبایی که دست مایه‌‌ شعرا و نویسندگان دیگر 
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نباشد، در مظهرالعجائب دیده می‌‌شود. ترکیباتی از قبیل: صورت‌‌بین )ص51(، یک‌‌جهت 
)ص54(، بدسیرت )ص74(، دل‌‌خسته )ص148( و ... ترکیباتی معمولی و پرکاربرد در شعر 

فارسی به شمار می‌‌آیند. 
نشانه‌‌های زبانی در سطح کلام، تعلّق خاطر سراینده را به برخی واژه‌‌ها و ترکیبات بیان 
با صدا و روحیات راوی هم‌‌خوانی دارند. ی کنواختی، عدم توانایی  می‌‌کند. این نشانه‌‌ها 
سراینده در ساخت ترکیبات نو و اصرار بر کاربرد ملال‌‌آور برخی واژه‌‌ها و ترکیبات، روحیه‌‌ 
کسالت‌‌آور و نوگریز شاعر را به خواننده القا می‌‌کند. در کل می‌‌توان گفت که بی‌‌مهارتی 
بهم ریخته است، هم در سطح  را  به‌‌گونه‌‌ای شگفت‌‌آور، ساخت منطقی شعر  کلامی که 

آوایی و هم در سطح نحوی ابیات به چشم می‌‌خورد.
2-5-2- تنافر حروف:

عارفانست سرور  ظاهر  او  واندر    	  عاشقانست جای  عطار  کلبه‌‌ی 
)عطار نیشابوری، 6731، 711(

2-5-3- ضعف تألیف:
برخی از ابیات این منظومه به لحاظ شیوه‌ی‌ بیان، آن‌‌قدر سست است که به هیچ‌‌وجه 

نمی‌‌توان آن‌ها را سروده‌‌‌ی شاعری توان‌مند به شمار آورد: 
پردلی مرد  بود  میانشان  در    	  مشکلی جنگ  بود  خندق  جنگ 
)همان، 61(

یا در بیت:
آمده زبونم  عشقت  ره  در  آمده 	  برونم  خود  از  تمام  من 
)همان، 79(

قافیه‌‌های ناشیانه نیز در سطح نحو و آواها به این امر دامن می‌‌زند:
مزید می‌‌جستی  علم  در  مدّتی              شنید او  کلام  چون  شاه‌زاده 
)همان، 39(
هیچ           گر تو داری مردکی پوچی و گیج ج  حلّ با  ر  کا م  ر ا ند من 
)همان، 131(

در مواردی هم ضمير "تو"ك ه مصوّتك وتاه دارد با مصوّت بلند)معادل او( قافيه شده 
است و البتّه اين نوع قافيه در سده‌ ششم و هفتم هجري ديده مي‌‌شود:
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نكو عالم  در  تو  از  نامد  هيچ    	  تو حال  بر  و  تو  ر  برك ا ي  وا
)همان، 37(
تو پيش  در  برون  آرم  را  تحفه    	  من بر آن بودم بسي اي نيك‌خو
)همان، 44(

نقض مکرّر قاعده‌‌های زبانی و دستوری که اغلب به تصوّر سراینده برای برجسته‌‌سازی 
کارکردهای معنایی زبان دیده می‌‌شود از مشخّصه‌‌های اثر است:

رد ملعون  آن  فرق  بر  زد  تیغ    	    د ز د  یا فر خدا  م  نا ز  ا حیدر 
)همان، 73(

"از نام خدا فریاد زد"، به جای نام خدا را فریاد زد.
2-5-4- تكرار:

اين پندار مي‌‌تواند درست باشدك ه از آن‌جاك ه شاعر هم، مشرب صوفيانه دارد و هم 
تعلّق ويژه‌اي به ولايت، توجّه‌اش بيش‌‌تر به معناست تا لفظ. به همين‌ دلیل ازك اربرد برخي 
از واژه‌ها و اصطلاحات و تكرار الفاظ و تريكباتك ه چندان فصيح نمي‌‌نمايد، پروايي ندارد. 
تكرار از ويژگي‌هاي بارزي استك ه در سراسرك تاب به چشم مي‌‌خورد. بخشي از اين 

تكرارها به قرار زير است:
در نعت حضرت رسول)ص( در آغازك تاب آمده است:

درع پوشيده  او  خيل  از  جبرئيل     	   شرع اسرار  مخزن  محمّد  آن 
)همان، 2(

بيت  ابتداي چهارده  در  نام رسول )ص(  به هم‌راه  آن  اشاره‌‌‌ی  اين بخش، ضمير  در 
تكرار شده است. در جاي ديگر فعل نفي,‌ )ني همي‌گويد( در )31بيت( تكرار گرديده است. 
)همان، 11( در مقام ارتباط "ولايت با نبوّت" به شيوه‌‌ی گفت‌وگو "نام مصطفي )ص( و 
مرتضي)ع(" در 29 بيت به صورت متوالي ديده مي‌‌شود. )همان، 14-13( در ص 62 تا 
64، 55 بیت با واژه‌ی‌ عشق آغاز می‌‌شود: عشق چه بود؟= 2 بیت، عشق گفته= 5 بیت، 
عشق  گوید=21بیت،  عشق  4بیت،  گفتا=  عشق  1بیت،  دارد=  عشق  باشد=1بیت،  عشق 

می‌گوید=21بیت. وهر معنی در 59بیت، )همان، 81-78( 
است.  شده  تکرار  بار   85 که  است  معنی"  اضافی"علم  ترکیب  در  تکرار  بیش‌ترین 
)همان، 117 -121( این تکرارها به شکل دیگر در منظومه‌ خسرونامه که بنابر تحقیق 
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می‌‌شود.  دیده  است،  عطّار  به  منسوب  و  منحول  و  مجهول  آثار  از  دکتر شفیعی‌کدکنی 
»تكرارها و التزام‌‌هاييك ه بيش‌‌تر در اواخر سده‌‌ی‌ هشتم و اوايل سده‌‌‌ی نهم هجري در شعر 
فارسي رايج می‌‌گردد.« )عطار نیشابوری، 1376، 44( تكرار ضمير"خود" در معناي قيد 
تأيكد نيز در اين منظومه بسيار ديده مي‌‌شود.ك اربرد اين واژه در ابيات مختلف، بيش‌تر 

برايك املك ردن وزن عروضي است و تأثيري درك لام ندارد:
	    دشت و بيشه بدُ تو را زير نگين گر تو خود خاموش مي‌بودي چنين
بلا اندر  لاجرم  اوفتادي  خود نبود اين ذوق خاموشي تو را 	 
)عطار نیشابوری، 1376، 140(

از کاربرد زبان به منظوری خاص  با توجّه به این‌‌که اساساً »سب کشیوه‌‌ی متمایزی 
که  گفت  صراحت  با  می‌‌توان   )20  ،1389 )وردانک،  است«  ویژه  تأثیری  ایجاد  برای  و 

منظومه‌‌ی مظهرالعجایب در این ویژگی بارز است.
2-5-5- کاربرد واژه‌‌های عربی:

از سده‌‌ی ششم هجري به اين سوي،ك اربرد واژه‌هاي عربي، مترادفات و سجع‌‌ها در 
شعر و نثر زيادتر مي‌‌شود و در برخي از موارد، واژه‌هاي عربي جاي‌‌گزين واژه‌هاي فارسي 
مي‌‌گردد. در منظومه‌ مظهرالعجايب،ك اربرد واژه‌هاي عربي در برابر واژه‌هاي فارسي قابل 
توجّه است و در مواردي هم غريب مي‌‌نمايد. کاربرد برخی از واژه‌ها و ترکیبات که در این 

منظومه بسامد قابل توجّهی دارد، تأمّل‌برانگیز است. به‌عنوان نمونه:
‌"جفر"2: 

تو سوی  راهم  که  گفتا  مرتضی     	   تو روی  که جفرم  گفتا  مصطفی 
)عطار نیشابوری، 1376، 14(

ليوه3:
هركه دين او ندارد "ليوه" شد               چون درختي دانك ه او بي‌ميوه شد
)همان، 15(

خلي4:
آموختم "خلي"  جهّال  ز  ني  آموختم          	   علي  ز  ا ا  ر سبق  من 
)همان، 19(

داش5:

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

بررسی نشانه‌‌های لفظی و معنایی مظهرالعجايب / 79  

زود بسیار  آتش  دودی  چیده    	  "داش" گرمی بر سر آن کوی بود
)همان، 53(
مگو سرّ  آن  بینند  عالمی  تا رود در "داش" سوزان هم‌چو او 	 
)همان، 55(

2-5-6- كاربرد واژه‌‌ی "شاه" برای حضرت علی)ع( و دیگر ائمه:
در چندین جا شاعر، واژه‌‌‌‌ی "شاه" را براي حضرت علي)ع( به‌‌کار برده استك ه اعتقاد 

قلبي او را به ولايت نشان می‌‌دهد:
اتَی هَل  قرآن  نصّ  در  بخوان  رو     	    نمّا ا ز لایت  و د  ر ا د من  ه  شا
)همان، 34(

در بيت زير منظور از شاه، "امام جعفر صادق)ع(" است: 
شاه پیش  آمد  و  بوسید  آستان    	  راه پير  طائی  داوود  شبی  ی ک
)همان، 202(

2-5-7- ساختن، در معنی "کردن": 
او ساز صرف ره  در  را    	   جان خود   رو به پیش موسی کاظم به حرف
)همان، 031(

2-5-8- کاربرد اسم در معنای صفت: 
 	     که زمین از خون دشمن رنگ بود پیش از جنگ احد این جنگ بود
)همان، 69(

رنگ در معنای رنگین به کار رفته است.
2-5-9- استفاده از افعال در معنای خاص:

از ویژگی‌‌های سبکی این کتاب، کاربرد افعال در معنای خاص است. به نظر می‌‌رسد به 
شیوه‌‌ی "مشاکله" سراینده با توجّه به قرار گرفتن فعل در جای قافیه در بسیاری از مواقع 
از فعل، معنی خاصّی را اراده می‌‌کند؛ به‌‌ عنوان مثال در بیت زیر فعل "بگیر" در معنی 

"سازگار باش و بمان" به کار رفته است:
	         هم‌چون ایشان باش و با ایشان بگیر بگیر درویشان  راه  و  طریق  رو 
)همان، 31(

در بیت زیر نیز "حمله زد" در معنای "حمله کرد" بکار رفته است:
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حمله زد گفتا بگیر این ذوالفقار             دان که هستم من شه دلدل‌‌سوار
)همان، 73(

از کاربردهای درخور توجّه فعل "رفت"، استفاده‌‌ آن در معنی "شد" است. این ویژگی 
در سایر آثار ادبی دیده نمی‌‌شود: 

ناپدید او  کفر  دریای  در  رفت    	  هر که او در چاه تن شه را ندید
)همان، 15(
رفت آگاه  سالکان  سلوک  از    	  هر که او در راه حیدر راه رفت
)همان، 15(
نار رفت              بر وی آن آتش همه گل‌زار رفت هم‌چو پروانه به سوی 
)همان، 55(

این دوره و دوره‌‌های قبل در  آثار دیگر  از  "شو" مثل بسیاری  "شد" و  این حال  با 
معنای فعل خاص، یعنی "رفت و رو" دیده می‌‌شود: 

	    وان‌‌گه‌ی سوی بهشت و حور شو تو چو قطره خرد باش و نور شو
)همان، 17(

البتّه باید اضافه کرد این فعل و صورت‌‌های مختلف آن در معنی اصلی خود؛ یعنی به 
صورت عام نیز در منظومه کاربرد دارد:

شو مرد  عرفان  اهل  طریق  در    	  شو فرد  فرد  و  گیر  ایشان  راه 
)همان، 71(

کاربرد فعل "مان" در معنای فعل "گذار":
در مثنوی مظهرالعجايب چندین جای فعل "مان" در معنای فعل "گذار" به‌کار رفته 

است:
کرکسان پیش  انداز  را  پوست    	  رو ز قرآن مغز گیر و پوست مان
)همان، 39(

بمان: بگذار، رها کن
شو خویش  امیر  نزد  آن‌گهی  و    	  شو درویش  بمان  را  تکبّر  رو 
)همان، 53(

مصدر  صورت  به  آن‌ها  استفاده‌‌  مظهرالعجایب  کتاب  در  افعال  دیگر  کاربردهای  از 
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مرخّم است: 
دید: دیدن

جا هیچ  نبینی  تو خود  غیر حق     	   برگشا دیدت  چشم  برادر  ای 
)همان، 20(

2-5-10- مفضلٌ علیه به صورت مفرد:
اسم )مفضّلٌ علیه( بعداز حرف اضافه "از" به صورت جمع به کار می‌‌رود، حال آن‌که 

در مظهرالعجایب به‌‌ طور معمول مفرد دیده می‌‌شود: 
تو شاگرد  کم‌ترین  از  جبرئیل    	  تو ورد  خود  خدا  سرّ  شده  ای 
)همان، 51(

شاگرد به جای شاگردان به کار رفته است.
2-5-11- کاربرد حروف:

کار  به‌‌  خود  جای  در  مظهرالعجایب  در‌‌  ربط  و  اضافه  حروف  موارد  از  بسیاری  در 
نمونه حرف  به‌‌ عنوان  برده است.  به کار  را در معنای ویژه‌‌ای  یا سراینده آن‌ها  نرفته‌‌اند 

اضافه‌‌ی‌‌ "به": در معنای بر:
تویی مه‌تر  ما  به  پیغمبر  بعد    	  تویی رهبر  پس  گفتند  جملگی 
)همان، 68(
به طور معمول حرف اضافه‌‌ مرکب "بعد از" بدون "از" به کار می‌‌رود. )بیت قبل(

كاربرد "به" درمعناي "با":
هم‌نفس مسیّب  مختار  بود   	 مال کاشتر"به" ایشان بود و بس
)همان، 52(
فاش جمله  معانی  تو  بر  شود  تا                باش یار  سلمان  "به"  بوذر  چون  تو  رو 
)همان، 57(

2-6- ویژگی‌‌های ادبی مظهرالعجایب:
در شرح جنبه‌‌های بلاغی اثر نمی‌‌توان به بحث دامنه‌‌داری پرداخت. در تمام منظومه به 
ندرت می‌‌توان به آرایه‌‌ی‌‌ ادبی اثربخش و ماندگاری اشاره کرد. دایره‌‌ی حرکتی سراینده در 
این بخش نیز بسیار محدود و در حدّ آرایه‌‌هایی از قبیل: تلمیح، تشبیهات بسیار معمولی، 
کنایات متعارف و جناس‌‌های تکراری، قابل طرح و بررسی است. در کل، سراينده‌‌ی‌ منظومه‌ 
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توجّهي به تصويرآفريني ندارد. در سراسر اين مثنوي نمي‌‌توان تصويري شاعرانه و زيبا را 
نشان داد. با توجّه به این‌‌ که »تخیّل و تصویرپردازی، عرصه‌‌ی تمرین آزادی و خلّقیّت 
است و این عرصه مجالی است برای آدمی تا با قدرت سحرانگیز خیال در پدیده‌‌ها حلول 
کند و روح خود را در آن‌ها بدمد« )فتوحی، 1385، 67( باید گفت که شاعر نتوانسته است 
با تصاویر نو، بویژه در تشبیه سازی، پدیده‌‌های جهان را به‌‌گونه‌‌ای نو به خواننده نشان دهد. 
به طرزی  با هر خوانشی  یعنی  آفریده شدن‌‌اند؛  باز  برتر همواره در حال  ادبی  »آثار 
تازه آفریده می‌‌شوند، در نتیجه هرگز کهنه نمی‌‌شوند و هیچ‌‌گاه مثل آثار زبانی به تاریخ 
این  سراینده‌‌  که  آن‌جا  از  وصف  این  با   )24 )حق‌‌شناس، 1370،  نمی‌‌گردند.«  واگذارده 
منظومه نتوانسته از طریق گزینش طرز و سب کمناسب برای پیام‌‌هایش، عوالم مقال ادبی 
زیبایی بیافریند و از ره‌گذر خیال به ابداع دست بزند، تصاویر وی نیز متعارف و تکراری 

شده است. عمده‌ترین آرایه‌‌های که در این منظومه دیده می‌‌شوند عبارتند از:
2-6-1- تشبیه:

شاعران  معمولاً  است.  شعر  استعاره‌‌ی  و  تشبیه  در  دقّّّت  سبکی،  بررسی  »مهم‌‌ترین 
تأمّل و کشف خود  و  نگاه  دارند که حاصل  نوینی  استعارات  و  صاحب سبک، تشبیهات 
ایشان است.« )شمیسا، 1378، 378( به لحاظ جنبه‌‌های بلاغی اثر بیش‌ترین آرایه‌‌ای که 

در منظومه‌‌ی مظهرالعجایب دیده می‌‌شود، تشبیه و آن هم از نوعی حسیّ است: 
هلال بس  روشن  خورشید  آن  از  گشت                  جلال خورشید  شمع  شاهم  بود 
)عطار نیشابوری، 1376، 147(

2-6-2- کنایه:
پس از تشبیه آرایه‌‌ی کنایه بیش‌ترین کاربرد را در منظومه دارد:

ترک میر  آن  ترا  دخلی  دهد  تا     	   بزرگ می‌‌کنی در دهر دستارت 
)همان، 149(

دستار بزرگ کردن: "کنایه از ریاکاری" 
	      تا شبی خوانی مرا تو سوی خویش سال‌‌ها بر خاک سودم روی خویش
)همان، 157(

روی برخاک سودن: کنایه از عبادت کردن.
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2-6-3- تلمیح:
تلمیحات نیز بیش‌تر از نوع اشارات قرآنی و داستان‌های مربوط به پیامبران و عرفاست، 

که البتّه در این میان، سهم اشارات داستانی مربوط به پیامبران بیش‌تر است:
خبر را  او  می‌‌دهی  یوسف  ز  گه                نوحه‌‌گر باشی  یعقوب  با  تو  گه 
)همان، 206(

اشارات قرآنی:
اتی هل  عیان  آخر  معنی       نمّا ا ن  بیا ل  وّ ا معنی 
)همان، 230(

تلمیح به آیه‌‌ی:
»انمّا نطُعِمکم لوِجه‌‌ا للهلا نرُیدُ منکم جَزاءً و لا شکوراً «)الدّهر، 9( و آیه‌‌ی:» هل اتَی 

علی‌‌الانسان حین من‌‌الدّهر لم یکن شیئاً مذکوراً« )الدّهر، 1(
بین هم‌راه  را  منصور  او  به  خود                  بین  لله ا ش  جبّه‌‌ا ن  و ر د ر  د
)عطار نیشابوری، 1376، 194(

اشاره دارد به این سخن منسوب به بایزید بسطامی: لیس فی جبّتی سوی‌‌الله.
2-6-4- جناس:

جناس نیز به ویژه در محلّ قافیه دیده می‌‌شود: 
پیش‌رو و  پیشوا  هستی  زان‌که              رو پیش  خود  تو  که  کذّابه  گفت 
)همان، 85(
نشان معنی‌‌ها  به  تا دهندت خود                    نشان به جان خود  پند من  تو  رو 
)همان، 130(

در پایان باید اضافه کرد که سراینده، شیوه‌‌ی کلامی خود را می‌‌ستاید و بی‌‌پیرایگی آن 
را با آوردن این بیت توجیه می‌‌کند: 

مظهر من نیست شرح نحو و صرف                     هست معنی نیست آخر صوت و حرف
)همان، 224(

3- نتیجه‌‌گیری

با توجّه به بررسی‌‌های نشانه‌‌های لفظی و معنایی منظومه‌‌ی مظهرالعجایب می‌‌توان 
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دریافت که سراینده‌‌ی منظومه به لحاظ ویژگی‌‌های زبانی و فکری زیر تأثیر عطّار نیشابوری 
تقلید کند. در  این شاعر  از منظومه‌‌های  به گونه‌‌های مختلف تلاش کرده است،  و  بوده 
بررسی تأثیر انگیزشی این منظومه می‌‌توان گفت که میزان زیاد کاربرد عبارات عرفانی و 
بیان نکته‌‌های اخلاقی، نوعی تلاش بیهوده‌‌ی سراینده برای اثر بخشی منظومه به شمار 
می‌‌آید. همین امر سبب می‌‌شود خواننده‌‌‌ی اثر با نوعی تردید و حتّی دل‌‌زدگی منظومه را 

مطالعه کند.
تکرارهای بیش از حدّ و خسته‌کننده، ضعف تألیف و سستي بسياري از ابيات از ی ک
سو سراینده‌‌‌ی منظومه را شاعری متوسّط معرّفی می‌‌کند و از سوی دیگر، طرح متکلفّانه‌‌ی 
موضوعات فلسفی، مذهبی و عرفانی و تلفیق تو در توی مباحث و مضامین یاد شده با 
وجود آن‌که کوشش سراینده را برای به رخ کشیدن سطوح دانش و گستره‌‌ی علمی خود 
نشان می‌‌دهد، عملًا نشان‌های جدّی و قطعی در ردّ انتساب این اثر به عطّار است و از چشم 
خوانندگان آگاه آن پوشیده نمی‌‌ماند و ملال‌‌آور می‌‌نماید. در بخش‌‌هاي گوناگون اين اثر، 
انديشه‌هاي مذهبي بر ساير انديشه‌ها غلبه دارد و به‌ويژه تعلّق شاعر به مذهب شيعه و آن 

هم به صورت افراطي ديده مي‌‌شود. 
آرایه‌‌های ادبی از قبیل: تلمیح، تشبیهات بسیار معمولی، کنایات متعارف و جناس‌‌های 
تکراری، که در متن دیده می‌‌شود، نشان می‌‌دهد سراینده نتوانسته در حوزه‌‌ی خیال به 

ابداع دست بزند و به همین دلیل تصاویر وی متعارف و تکراری شده است.

پا‌‌نوشت‌ها:
1- حلاج در توصیف اتحّاد لاهوت و ناسوت یا آن‌‌گونه که خود غالباً به کار می‌‌برد: »روح 
الهی و روح انسانی، اصطلاح حلول را به کار می‌‌برد. وی مثل اعلای انسانی را که به مقام 
قرب رسیده و در روح خداوند حلول کرده است در عیسی می‌‌جوید.« )نیکلسون، 1374، 

)65-66
2- جفر: فنّيك ه توسّط آن امور نهاني را باز گويند. دانشيك ه از غيب اخبارك ند. )معين(

3- ليوه: فريبنده و چاپلوس، لوس و بي‌مزه، هرزه‌گو، هرزگرد. )معين(
4- خَلي: مرد خالي از غم و فارغ )دهخدا( 

5- داش:ك وره‌ايك ه خشت خام وك اسه وك وزه و غيره در آن پزند. )معين( 
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13- فتوحی، محمود. )1385(. بلاغت تصویر، چاپ اوّل، تهران: سخن.

14- فروزان‌فر، محمّدحسن. )1353(. شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدّين 
محمّد عطّار نيشابوري، چاپ اوّل، تهران: انتشاراتك تاب‌فروشي دهخدا.

راز،  گلشن  شرح  في  مفاتيح‌‌الاعجاز   .)1383( شمس‌الدّين‌محمّد.  لاهیجی،   -15
‌تصحيح محمّدرضا برزگر خالقي و عفّتك رباسي، چاپ پنجم، تهران: زوار.
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16- معین، محمّد. )1371(. فرهنگ فارسی، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر.
17- نیکلسون، ا. رینولد. )1374(. تصوّف اسلامی و رابطه‌‌ی انسان با خدا، ترجمه‌‌ی 

محمّدرضا شفیعی‌کدکنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.
18- وردانک، پیتر. )1389(. مبانی سبک شناسی، ترجمه‌‌ی محمّد غفاری،چاپ اوّل، 

تهران: نشر نی.
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